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یادی از شهید حجاز

ــه  ــاز جلس ــت در آغ ــب اس مناس
ــه شــیخ  ــی ب امشــب عــرض ارادت
عربســتان  در  شــهید  مظلــوم 
بکنیــم کــه نشــانه جدیــدی از 
و  بی‌کفایــت  رژیــم  ســفاکی 
ــم و ســتمگر ســعودی اســت.  ظال
بــر فهرســت مجموعــه ظلم‌هــا 
بی‌کفایتی‌هــا  و  جنایت‌هــا  و 
بایــد  بی‌سیاســتی‌هایش،  و 
ــزود  ــم اف ــر را ه ــه اخی ــن واقع ای
ــوم و  ــن مظل ــیخ مؤم ــن ش ــه ای ک
ــز و  ــر عزی ــر رهب ــه تعبی ــهید، ب ش
عالی‌قدرمــان، شــیخ نمــر باقــر 
ــاندند  ــهادت رس ــه ش ــر را ب النم
ــت را  ــل بی ــت‌داران اه و دل دوس
ــلمانان آزاده  ــد. مس ــن کردن غمگی
جهــان از شــنیدن ایــن خبــر متأثــر 
شــدند و همان‌طــور کــه در تعابیــر 
عالی‌قدرمــان  و  عزیــز  رهبــری 
ــی  ــام اله ــت انتق ــد، دس ــان ش بی

خواهــد  را  دامنشــان  بــه‌‌زودی 
ــان  ــزای جنایاتش ــه س ــت و ب گرف

ــاند. ــد رس خواه
بــه نظــر می‌رســد کــه نمادهــا 
رژیــم  ســقوط  نشــانه‌های  و 
از  و  شــده  مشــخص  ســعودی 
جهــات مشــروعیت و مقبولیــت 
در حــال خشــک شــدن اســت 
ــد و  ــن ندارن ــرای گفت ــی ب و حرف
بــرای حفــظ خودشــان رفتارهایــی 
از قبیــل حــذف رقیــب یــا خوبــان 
یــا مخالفیــن را در دســتور کار 

می‌دهنــد. قــرار 
بــه هــر حــال امیدواریــم خداونــد 
تبــارک و تعالــی انتقــام خــون 
ــدر و  ــهید و عالی‌ق ــیخ ش ــن ش ای
همــه‌ی مظلومیــن را کــه در فجایع 
ــه در  ــن چ ــه در یم ــون، چ گوناگ
بحریــن بــه وســیله ایــن رژیــم در 
ــتند،  ــهادت هس ــر و ش ــال زج ح
ان‌شــاء‌الله بگیــرد. خداونــد تبــارک 
و تعالــی را بــه حــق اولیائــش 
قســم می‌دهیــم کــه ایــن بزرگــوار 
ــود را از  ــهدای راه خ ــه‌ی ش و هم
ــر  ــاداش خی ــا پ ــه‌ی م ــب هم جان
کرامــت کنــد و بــر درجاتشــان 
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ــد. بیفزای
تکلف، دنیا و آخرت را نابود می‌کند

دربــاره آخریــن صحبتمــان کــه 
ــه  ــود، خلاص ــف ب ــوع تکل موض
ســخن ایــن شــد کــه تکلیــف بــر 
اســاس خــرد و شــرع، چیــزی 
اســت کــه وظیفــه و واجــب اســت 
از  دهیــم؛  انجــام  را  آن  بایــد  و 
قبیــل واجبــات عقلــی، مثــل غــذا 
خــوردن و اســتراحت کــردن و 
داشــتن شــغل و فعالیــت و جریــان 
ــد ازدواج و  ــی، مانن ــادی زندگ ع
ــم  ــم داری ــی ه ــا. بخش ــال اینه امث
کــه تکالیــف شــرعی هســتند؛ مثــل 
نمــاز و روزه و حــج و زکات امــر 

ــروف. ــه مع ب
مــا بــه اعتبــار مقــام انســانی خــود، 
فهرســتی از ایــن تکالیــف را داریم 
خدایــی  و  شــرعی  امــور  کــه 
ــد متعــال گرچــه  هســتند و خداون
مشــخص  مــا  بــرای  تکالیفــی 
کــرده، ولــی آنهــا را در آســانی 
ــرار داده و  ــا ق ــرای م ــر« ب و »یس
ــان  ــال و مهرب ــدای متع ــاً خ اساس
بــرای مــا دشــواری و ســختی 

ــت. ــته اس نخواس
ــد انجــام  ــن فراین اگــر کســی همی
ــا  ــرعی را ب ــی و ش ــف عقل تکالی
ــودش  ــرای خ ــودش ب ــت خ دس
دشــوار کنــد، یعنــی بــه آنهــا 
ــودش  ــی از خ ــا و نبایدهای بایده
می‌شــود  اینهــا  کنــد،  اضافــه 
مشــقت‌های  یعنــی  تکلــف؛ 
اضافــی و نابخردانــه و غیراصولــی.
ایــن در جاهایــی بــود کــه مــا 
ــی  ــر در جاهای ــم. اگ ــف داری تکلی
کــه تکلیــف نداریــم، یعنــی بخــش 
ــام  وســیعی کــه »منطقــه الفــراغ« ن
دارد کــه خداونــد تبــارک و تعالــی 
گذاشــته  خودمــان  اختیــار  در 
ــرای  ــان ب ــم انس ــا ه ــت، آنج اس
و  بایدهــا  یک‌ســری  خــودش 
ــات  ــات و محرّم ــا و واجب نبایده
ــت  ــی درس ــرعی و غیرعقل غیرش
ــود  ــف می‌ش ــز تکل ــن نی ــد، ای کن
مثال‌هایــی  وارد  اینجــا  در  کــه 
در  را  فهرســتش  کــه  شــدیم 
زندگــی  مختلــف  بخش‌هــای 
ــار  عــرض کردیــم و ریشــه‌ها و آث
بســیار خطرنــاک آن را برشــمردیم. 
ــت  ــک حرک ــه ی ــم ک آرزو کردی
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ــیم  ــته باش ــا داش ــه م ــی هم جمع
بــرای بــر طــرف کــردن ایــن 
زیادی‌هــای مزاحــم در زندگــی 
ــراب  ــاق را خ ــط و اخ ــه رواب ک
ــیب  ــا آس ــه زندگی‌ه ــد و ب می‌کن
می‌زنــد و انســان را وارد چرخــه‌ای 
از گناهــان و معصیت‌هــای بــزرگ 

می‌کنــد. و کوچــک 
ــام  ــا از ام ــه م ــود ک ــی ب ــن پیام ای
ســجاد )علیــه الســام( ذیــل حــق 

ــم. ــت کردی ــی دریاف قربان
زندگی، بدون تکلف شیرین 

می‌شود

در  دینــی و  زندگــی  در ســبکْ 
اقتــدا بــه پیامبــر اعظــم )صلــی الله 
ــدون  ــک روان ب ــه(، ی ــه و آل علی
غیــر  تحمیل‌هــای  و  تکلــف 
ــران  ــتن و دیگ ــه خویش ــی ب منطق
ــک زندگــی روان و شــیرین و  و ی
باطــراوت نهفتــه اســت کــه در آن، 
تکلف‌گریــزی  و  تکلیف‌گرایــی 
ــود دارد. آدم  ــتیزی وج و تکلف‌س
ــد  ــارزه کن ــا مب ــا تکلف‌ه ــد ب بای
ــی‌اش شــیرین  ــا ان‌شــاءالله زندگ ت
ــا او  ــودن ب ــران از ب ــد و دیگ باش

ــند.  ــته باش ــی داش ــاس خوب احس
یــک پــدر یــا مــادر متکلــف 
فرزندشــان را بــه رنــج و زحمــت 
می‌اندازنــد و فضــای داخــل خانــه 

پرتنــش می‌ســازند. را 
میهمانــی  یــک  برگــزاری  در 
ــف  ــای تکل ــما وارد فض ــی ش وقت
می‌شــوید و یــک سلســله شــرایط 
ســخت بــرای خودتــان ایجــاد 
ــد  ــاً نمی‌توانی ــا اساس ــد، ی می‌کنی
اگــر  یــا  بکنیــد  برگــزار  را  آن 
ــان  ــرای خودت ــد، ب ــزار کردی برگ
ــود و  ــد ب ــیب خواه ــخ و پرآس تل
دیگــران را نیــز بــه رنــج خواهیــد 
ازدواج  مســئله  همیــن  افکنــد. 
ــیرین و  ــر ش ــک ام ــد ی ــه بای را ک
الهــی باشــد، بــه یــک امر شــیطانی 
ــاس و  ــد. لب ــل می‌کن ــخ تبدی و تل
ــی و در  ــه آ‌ن‌چنان ــه و مهری جهیزی
مــورد دامــاد، شــغل آن‌چنانــی، 
ــد. ــوار می‌کن ــخ و ناگ ازدواج را تل

ــا  ــه م ــن، جامع ــی این‌چنی تکلفات
ــف  ــت. تکل ــاخته اس ــا س را مبت
دوســتی را کــم و دشــمنی‌ها را 
و حســادت‌هایی  می‌کنــد  زیــاد 
عــوارض  و  برمی‌انگیــزد  را 
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خطرناکــی دارد کــه بــه هوشــیاری 
جــدی  تصمیم‌هــای  و  جمعــی 
ــا  ــی وقت‌ه ــون خیل ــاز دارد؛ چ نی
فشــارهای  محصــول  تکلف‌هــا 
ــان  ــی گفتم ــت. وقت ــی اس اجتماع
رفتــن  و  تجمل‌گرایــی  تبــرج، 
ســراغ زرق و برق‌هــای اضافــی در 
ــود  ــد، خودبه‌خ ــه راه می‌افت جامع
ــرد.  ــودش می‌ب ــا خ ــده‌ای را ب ع
ــم  ــرف می‌گویی ــه ط ــم ب ــد ه بع
می‌کنــی؟  را  کار  ایــن  چــرا 
می‌گویــد اگــر مــن ایــن کار را 
نکنــم، آبرویــم در خطــر اســت یــا 

ــد. ــیب می‌بین ــن آس ــأن م ش
ــی  ــی و انحراف ــارهای اجتماع فش
کــه در فرهنــگ عمومــی پیــش 
آمــده، یکــی از علت‌هــای ابتــای 

ــف اســت. ــه تکل ــه ب جامع
رجوع به سیره پیامبر اکرم )صلی 
الله علیه و آله(، راه درمان تکلف‌

اصــاح جامعــه در ایــن زمینــه، بــه 
ــاز دارد؛ یعنــی  ــم جمعــی نی تصمی
همــه بــه اتفــاق هــم تصمیــم 
ــد  ــی بای ــر کس ــه ه ــد. البت بگیرن
ــف خــود  ــه تکلی ــه ب ــن زمین در ای

ــوج  ــی م ــا وقت ــد؛ منته ــل کن عم
تکلف‌زدایــی در زندگــی مــا راه 
ــر  ــیره پیامب ــاس س ــر اس ــد، ب بیفت
عظیــم الشــأن )صلــی الله علیــه 
ــان  ــی آس ــا را خیل ــه( کار م و آل

. می‌کنــد
لبــاس  در  عزیزمــان  پیامبــر 
پوشــیدن، غــذا خــوردن، نشســت 
دوســتی‌ها،  برخاســت،  و 
و  خانــه  داخــل  رفتارهــای 
رفتارهــای مدیریتی‌شــان، یکــی از 
شــاخص‌های برجســته دوری از 
تکلــف بودنــد. حضــرت هــر جــا 
ــه جــا  وارد می‌شــدند، هــر جــا ک
بــود، آنجــا می‌نشســتند. اینکــه 
حتمــاً مــن فــان جــای جلســه بــا 
کیفیــت خــاص بنشــینم، اصــاً در 

دســتور کار حضــرت نبــود.
ســهل  آنقــدر  بخــش  ایــن  در 
از  کســی  کــه  بودنــد  گرفتــه 
ــرت  ــاً حض ــد، اص ــرون می‌آم بی
اصحــاب  نمی‌شــناخت.  را 
ــما روی  ــه: ش ــد ک خواهــش کردن
ایــن ســکوی خــاص بنشــینید کــه 
اگــر کســی از بیــرون آمــد، شــما را 

بشناســد. حضــرت پذیرفتنــد.
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یــا در ســبک غــذا خــوردن اینکــه 
ــان  ــل بیتش ــر اه ــد ب ــب کنن واج
ــذا  ــوع غ ــان ن ــه ف ــواده ک و خان
در  نبــود.  این‌طــور  باشــد، 
ــزی  ــر چی ــده اســت ه ــت آم روای
ــرت  ــزل حض ــد من ــه می‌آوردن ک
ــتند  ــی داش ــیار خوب ــه بس مواجه
ــرو  ــذا روب ــا آن غ ــتها ب ــا اش و ب
کــه  نبــود  این‌طــور  می‌شــدند. 
بدهنــد  دســتور  بگیرنــد  ایــراد 
یــا اهــل خانــه را بــه زحمــت 
بیندازنــد. در کارهــای خانــه کمک 
مــن  چــون  حــالا  می‌کردنــد. 
شــخص اول عالــم خلقــت هســتم 
ــم اســامم و  ــا شــخص اول عال ی
ــاً  ــم، اص ــت کن ــریفات درس تش
صحبــت ایــن حرف‌هــا نبــود.

در جلســه‌ای کــه بــا اصحــاب 
و  شــیرین  خیلــی  می‌نشســتند، 
صمیمــی و راحــت بودنــد. بــا 
ــد  ــان می‌گفتن ــتان و اصحابش دوس
می‌خندیدنــد.  آنهــا  بــا  و 
بــرای  کــه  نبــود  این‌طــور 
خاصــی  خط‌کشــی  خودشــان 
عجیــب  حریم‌گذاری‌هــای  یــا 
ــز در  ــد؛ ج ــت بکنن ــی درس غریب

جاهایــی کــه وظایــف الهــی و 
تکلیــف خدایــی بــود.

حضــرت در فضــای زندگی‌شــان، 
شــیرین،  فوق‌العــاده  شــخصیت 
در  منعطــف  نــرم،  جــذاب، 
ــواده  ــتی‌ها و خان ــرت، دوس معاش
بودنــد. مرتــب دســتور بدهــد بایــد 
این‌طــور  یــا  باشــد  این‌طــور 
ــن  ــه ای ــد ب ــم بخواه ــد دائ نباش
و آن ســخت بگیــرد و دســتور 
بدهــد؛ نــه اصــاً ایــن چیزهــا 
قــرآن  نمی‌کنیــد.  مشــاهده  را 
ــنَ  ــا مِ َ ــا أنَ ــد: »وَ م ــز می‌فرمای نی
ــنَ؛]۱[ و مــن از متکلّفیــن  ِّفیِ المُْتکََل
ــن و  ــد م ــر فرمودن ــتم«. پیامب نیس
ــای  ــت از آدم‌ه ــان ام همــه‌ی خوب
ــم.  ــت می‌کنی ــام برائ ــف اع متکل
امیدواریــم خداونــد متعــال چنیــن 
ــیرینی را  ــراوت و ش ــی باط زندگ

ــد. ــان کن روزی‌م
ــده،  ــه وارد ش ــا ک ــر ج ــف ه تکل
مانــع خیــر اســت. هــر کــس 
ــد،  ــی کن ــودش را بررس ــد خ بای
ــط کارش را  ــواده‌ و محی ــد خان بع
نــگاه کنــد و ســعی کنــد بــا روش 
و عمــل تکلف‌هــای موجــود را 
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ــازد. ــرف س برط

مروری بر مباحث پیشین

بــه نظــرم ایــن مقطــع، خــوب 
مســیر  بــه  نگاهــی  اســت 
مناســب  بیندازیــم.  طی‌شــده 
فصــول  بــه  مراجعــه‌ای  اســت 
قبلــی داشــته باشــیم. مــا تــا اینجــا 
ســه فصــل را مباحثــه کرده‌ایــم 
ــارم  ــل چه ــاز فص ــون در آغ و اکن
ــه  ــتیم. البت ــوق هس ــاله حق از رس
ــم  ــا داری ــل را م ــه فص ــن کلم ای
یعنــی  گوییــم  مــی  اینجــوری 
ــل  ــه فص ــاله کلم ــب رس در ترتی
نیســت؛ ولــی مــا از لحــاظ تنظیــم 
درســی می‌توانیــم ایــن طــوری 

مســئله را تعریــف کنیــم.
رســاله حقــوق امــام ســجاد )علیــه 
ــوط  ــده خط ــر گیرن ــام( در ب الس
ــامی  ــی اس ــبکْ زندگ ــی س اصل
و جمع‌بنــدی  فشــرده  و  اســت 
آیــات قــرآن کریــم و ســیره پیامبــر 
موضوعــات  در  خــدا  اولیــاء  و 
ــام  مطرح‌شــده از منظــر حقــوق ام

ــت. ــام( اس ــه الس ــجاد )علی س
ابتــدا حضــرت یــک فهرســت 

کامــل را ارائــه فرمودنــد؛ بعــد 
ــاره  ــی درب ــد یکی‌یک ــروع کردن ش
آنهــا صحبــت کــردن کــه در ادامــه 

آنهــا را بررســی می‌کنیــم.

۱. حق الله

حــق اولــی کــه مطــرح شــد »حــق 
الله« بــود. ایــن در واقــع همــان 
ــه  ــب اینک ــت. جال ــل اول اس فص
ایــن فصــل اول خیلــی کوتــاه 
هســت و مجموعــاً ســه خــط 
ــی  ــه خط ــی س ــتر نیســت، ول بیش
کــه مــادر و پایــه و اســاس همــه‌ی 
حقــوق دیگــر اســت و روی همــه 
حقــوق در بخش‌هــای مختلــف 
حضــرت  می‌انــدازد.  ســایه 
ایــن  خداونــد  حــق  فرمودنــد 
ــه او  ــه او را بپرســتید و ب اســت ک
شــرک نــورزی و شــریک برایــش 
بتوانــد  کســی  اگــر  نیــاوری. 
درگاه  بــه  خالصانــه‌ای  بندگــی 
خداونــد متعــال داشــته باشــد، 
فــرض  خــودش  بــر  خداونــد 
ــا و آخــرت او  ــر دنی ــه ام ــرده ک ک
ــق  ــد ح ــن ش ــد. ای ــت کن را کفای
الله. امــام )علیــه الســام( فرمودنــد 
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ســایر حقــوق از ایــن حــق ناشــی 
همــه  اصــل  ایــن  و  می‌شــوند 
حقــوق اســت و ســایر حقــوق چه 
در بخش‌هــای شــخصی و چــه در 
ــه  ــه ب ــی، هم ــای اجتماع بخش‌ه
ــد. حضــرت  ــن حــق برمی‌گردن ای
بــه مــا یــادآوری می‌کننــد کــه 
همــه حقــوق حــق الله هســتند؛ 
ــا  ــند ی ــاس باش ــق الن ــه ح اگرچ
ــد.  ــتن باش ــر خویش ــما ب ــق ش ح
حــق اعضــا و جــوارح باشــد، 
همــه‌اش حــق خــدا اســت؛ چــون 
همــه مالکیتــش بــرای خــدا اســت 
و در حــوزه فرمانروایــی حضــرت 
ــیّ  ــده و ول ــرار دارد. آفرینن حــق ق

ــت. او اس

۲. حق النفس

ــت  ــس« اس ــق نف ــل دوم »ح فص
ــک  ــق النفس ــد: »ح ــه فرموده‌ان ک
بــر  هرکســی  حــق  علیــک؛ 
فرموده‌انــد  اینجــا  خــودش«. 
حقــی کــه نفــس، جــان و وجــود 
ــت  ــن اس ــما دارد ای ــر ش ــما ب ش
کــه تمــام امکاناتــی کــه در نفــس 
شــما هســت، چــه ظاهــری و چــه 

باطنــی، همــه ایــن امکانــات را در 
مســیر طاعــت خــدای متعــال قــرار 
بدهیــد. ایــن هــم حــق نفــس شــما 
اســت. اگــر ایــن انجــام شــد، حــق 
ــت. و الّ  ــده اس ــا ادا ش ــس م نف
ــر  ــان را زی ــق خودم ــا ح ــا م اینج

پــا گذاشــته‌ایم.
از اینجــا امــام )علیــه الســام( 
را  زیبایــی  بســیار  بیــان  یــک 
ــس  ــه نف ــد و آن اینک ــاز می‌کن آغ
ارائــه‌اش  و  برداشــت  انســان 
ــام  ــبب انج ــت س ــیله هف ــه وس ب
ــا و  ــا اعض ــه آنه ــه ب ــرد ک می‌گی
جــوارح گفتــه می‌شــود. یعنــی 
چــه  و  دریافت‌هایــش  چــه 
واردات  چــه  و  پرداخت‌هایــش 
و چــه صادراتــش، مجموعــه‌ای 
ــا  ــا م ــه ب ــه در رابط ــی ک از اتفاقات
ــیله اعضــا و  ــه وس ــد، ب رخ می‌ده
ــه  ــورد. ب ــم می‌خ ــا رق ــوارح م ج
ایــن ترتیــب امــام )علیــه الســام( 
ــوان  ــت عن ــس را در هف ــق النف ح
توضیــح  و  می‌کنــد  رهگیــری 
ــروع  ــم ش ــان ه ــد و از زب می‌دهن
می‌کننــد. فرمودنــد حــق نفــس 
ایــن اســت کــه نفســت را بــه 
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ــاوری؛  ــال بی ــدای متع ــت خ طاع
بنابرایــن بایــد حــق زبــان و گــوش 
و چشــم و دســت و پــا را ادا کنــی.

۲,۱. حق زبان

ــن  ــان اولی ــه زب ــت ک ــب اس جال
ــا  ــت. ب ــس اس ــق النف ــق در ح ح
ایــن مقدمــه امــام )علیــه الســام( 
تفصیــل  بــه  می‌کننــد  شــروع 
راجع‌بــه هــر کــدام از اعضــا و 
ــح  ــا را توضی ــق آنه ــوارح، ح ج
ــاه،  ــی کوت ــا واژه‌های ــد؛ ب می‌دهن
ولــی مضامینــی عالــی و وفــق 
در  ســازنده.  و  دقیــق  العــاده 
ــان«  ــق اللس ــا »ح ــان ی ــورد زب م
ــو  ــر ت ــو ب ــان ت ــد حــق زب فرمودن
ایــن اســت کــه او را گرامــی تــر از 
ایــن بدانــی کــه کلمــات نامناســب 
ــه  ــا را ب ــال این‌ه ــنام و امث و دش
زبــان بیــاوری. زبانــت را بــه خیــر 
ــط  ــن و فق ــش ک ــده، ادب ــادت ب ع
ــن. از  ــت ک ــاز صحب ــدازه نی ــه ان ب
زیاده‌گویی‌هــا بپرهیــز و یــادت 
ــان تــو نشــانه خــرد  باشــد کــه زب
ــن  ــو اســت. بنابرای و شــخصیت ت
بــا زبانــت بــه عنــوان نمــاد و 

نشــانه شــخصیت و زینــت مواجــه 
شــو. بعــد ‌فرمودنــد: »لا حــول ولا 
قــوه الا بــالله العلــی العظیــم« ایــن 
یــک یــادآوری هســت کــه کار 
ــد  ــد از خداون ــت. بای ــان نیس آس
ــی  ــا بتوان ــری ت ــرو بگی ــال نی متع
ــان  ــور زب ــت را در مح ــق نفس ح

ــی. ادا کن

۲,۲. حق گوش

دوم حــق گــوش اســت: »حَــقّ 
السّــمْع« کــه بیشــتر ما حق شــنیدن 
حضــرت  می‌کردیــم.  معنــی 
ــه  ــن اســت ک ــد حقــش ای فرمودن
تنهــا و تنهــا و تنهــا ایــن گوشــت 
را کنــار صــدا و زبانــی قــرار دهــی 
ــه  ــواری و ب ــت و بزرگ ــه کرام ک
ــظ  ــو را حف ــری، شــخصیت ت تعبی
ــه  ــد ک ــور نباش ــی این‌ط ــد. یعن کن
ایــن ظرفیــت ممتــاز را در اختیــار 
هــر ســخن و صدایــی قــرار دهــی. 
فقــط در مســیری قــرار دهــی کــه 
از طریــق آن خیــری در مســیر 
ــود و  ــل ش ــو حاص ــخصیت ت ش
ــو  ــه در ت ــن باشــد ک نتیجــه‌اش ای
اخــاق کریمانــه‌ای شــکل بگیــرد. 
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ــادت  ــد ی ــرت فرمودن ــا حض اینج
ــو  ــب ت ــن دروازه قل ــه ای ــد ک باش
ــه  اســت؛ حــالا ببیــن ایــن در را ب
روی چــه کســی بــاز می‌کنــی. بــاز 

.» ِــالَلّ ةَ الِاّ ب ــوَّ ــد: »وَلا قُ ــم گفتن ه

۲,۳. حق چشم

البصــر«  »حــق  ســوم،  حــق 
ــو  ــد حــق چشــم ت اســت. فرمودن
ــزی  ــر چی ــه از ه ــت ک ــن اس ای
ــال  ــو ح ــرای ت ــدن آن ب ــه دی ک
نیســت، چشــم بپوشــانی و گرامــی 
بــداری چشــمت را مگــر در دیــدن 
آنجایــی کــه عبرتــی بــرای تــو در 
ــرت و  ــا بصی ــد ی ــته باش ــی داش پ
آگاهــی بــرای تــو بــه ارمغــان 
ــد:  ــرت فرمودن ــا حض ‌آورد. اینج
»فَــإنَِّ البصََــرَ بـَـابُ الِعْتبِـَـار« یعنــی 
اساســاً راه آموختــن و تجربــه و 

ــت. ــدن اس ــا، دی ــال این‌ه امث

۲,۴. حق پا

ــد  ــرت فرمودن ــا حض ــورد پ در م
ــا  ــن دو پ ــا ای ــه ب ــچ وج ــه هی ب
ــال  ــه خــدای متع ــروی ک ــی ن جای
ــال  ــو ح ــرای ت ــندد و ب نمی‌پس

ــا  ــن پ ــا ای ــه ب ــت. بلک ــرده اس نک
دائمــاً رفــت و آمــد کنــی بــه 
جایــی کــه راه دیــن و خیــر و 
ــد  ــوم ش ــو اســت. معل ــعادت ت س
را حمــل  مــا  مــا کــه  پاهــای 
می‌کننــد، بــر عهــده مــا حــق دارد 
و حــق آنهــا ایــن اســت کــه جــز 
ــز در  ــد و ج ــت نروی ــه راه طاع ب

ــد. ــدم برنداری ــت ق ــیر طاع مس

۲,۵. حق دست

ــدِكَ« حــق دســت  ــقّ يَ پنجــم »حَ
ــط  ــا توس ــات م ــده خدم ــو. عم ت
امکان‌پذیــر  مــا  بــرای  دســت 
می‌شــود و چقــدر خــوب خداونــد 
ــق  ــت را خل ــن دو دس ــال ای متع
ــق  ــود ح ــد فرم ــت. بع ــرده اس ک
ــه  ــت ک ــن اس ــو ای ــت‌های ت دس
ــه  ــما ب ــت ش ــی دس ــب باش مراق
ــه  ــه آنچ ــود و ب ــوده نش ــرام آل ح
خــدای متعــال نمی‌پســندد گشــوده 
نشــود. ســعی کنیــد دســت‌تان بــه 
خیــر و برکــت و محبــت و فراهــم 

ــد. ــوده باش ــواب گش ــردن ث ک
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۲,۶. حق شکم

ــه الســام( حــق  ــام )علی ــگاه ام آن
ــا  ــد: »وَ أمَّ ــرح نمودن ــکم را مط ش
حَــقّ بطَْنـِـكَ«. در اینجــا بحــث 
بســیار مهــم و مفصلــی مطــرح 
و  حــال  تغذیــه  بحــث  شــد؛ 
ــعادت  ــه در س ــی ک ــالم و نقش س
ــا دارد.  ــل م ــرت و نس ــا و آخ دنی
مســئله  روی  حضــرت  اینجــا 
حلال‌خــواری تأکیــد فوق‌العــاده 
داشــتند و روی انــدازه نگه داشــتن 
می‌فرمودنــد.  خاصــی  تأکیــد 
در مــورد حــال هــم فرمودنــد 
ــودش را از  ــره خ ــان به ــه انس ک
ــه  ــیدنی‌ها ب ــام نوش ــواع و اقس ان
انــدازه‌ای قــرار دهــد کــه او را بــه 
ــوان  ــه و ت ــدارد و توش ــامت ب س
او را جهــت طاعــت الهــی تأمیــن 
و  شــکم‌بارگی  راجع‌بــه  کنــد. 
ــرات جــدی در  زیاده‌خــواری تذک

ــم. ــات داری روای
۲,۷. حق شهوت

ــود  ــهوت ب ــق ش ــدی ح ــق بع ح
کــه ایــن بحــث هــم بــاز بــه 

مناســبت حساســیت فوق‌العــاده 
ــی  ــاظ تربیت ــه لح ــت، ب ــه داش ک
در  مخصوصــاً  و  اجتماعــی  و 
ــه  ــل ب ــا، مفص ــرایط روزگار م ش
آن پرداختیــم. اینجــا هــم امــام 
ــق  ــد: ح ــام( فرمودن ــه الس )علی
غریــزه شــما ایــن اســت کــه 
آن را از آنچــه خداونــد متعــال 
ــه  ــد. نکت ــظ کنی ــندد، حف نمی‌پس
ــرت  ــه حض ــود ک ــن ب ــدی ای کلی
فرمودنــد اگــر بخواهیــد بهداشــت 
و ســامت غریــزه جنســی رعایــت 
ــان مســیر  شــود و درســت در هم
ــود،  ــتفاده ش ــودش اس ــح خ صحی
شــما  بــه  کمــک  بزرگ‌تریــن 
ــر  ــی اگ ــت. یعن ــی اس چشم‌پوش
ــد و چشــمش  ــات کن کســی مراع
دیــدن صحنه‌هــای حــرام  از  را 
کنــد،  حفــظ  تحریک‌کننــده  و 
ــما  ــه ش ــد ب ــک می‌کن ــی کم خیل
ــد بهداشــت و ســامت  ــه بتوانی ک

ــد. ــظ کنی ــزه را حف غری
نکتــه بعــدی هــم فــراوان یــاد 
مــرگ کــردن بــود کــه باعــث 
می‌شــود انســان بتوانــد غریــزه 
جنســی مدیریــت کنــد را کــه 
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ــنگینی  ــدی و س ــیار ج ــزه بس غری
اینجــا  در  می‌شــود.  محســوب 
در  را  به‌هنــگام  ازدواج  موضــوع 
ــزه  ــن ســامت بهداشــت غری تعیی

ــم. ــرح کردی مط
پــس مملکــت نفــس مــا دارای 
هفــت اقلیــم می‌باشــد کــه همیــن 
ــتند  ــوارح هس ــا و ج ــت اعض هف
کــه خــدای متعــال در اختیــار 
ــد  ــدام را بای ــر ک ــا گذاشــته و ه م
ــاس  ــر اس ــی و ب ــد اله ــق قواع طب
ــا  ــم ت ــی، اداره کنی ــت و بندگ طاع

ــود. ــن ش ــا تأمی ــبختی م خوش

۳. حق افعال

ــق  ــوم »ح ــل س ــه فص ــا ب از اینج
افعــال« وارد می‌شــویم. در حــق 
ــا عناویــن بســیار جذابــی  افعــال ب
ــه  ــام )علی ــه ام ــدیم ک ــه ش مواج
ــد  ــا را انتخــاب کردن الســام( اینه
قــرار  حقــوق  فهرســت  در  و 
ــه  ــال ب ــوارد از افع ــن م ــد. ای دادن
خاطــر اینکــه جنبــه خدایــی و 
ــر  ــا دارد، ب ــی م ــی در زندگ تکلیف
ــن  ــد. از ای ــق دارن ــا ح ــده م عه
ــه ایــن موضــوع  منظــر تــا حــالا ب

نــگاه نکــرده بودیــم. حضــرت 
ایــن بــاب را بــرای مــا بــاز کردنــد 
ــد. نمــاز،  ــا نمــاز شــروع کردن و ب
قربانــی  و  حــج  صدقــه،  روزه، 
ــه  ــج ب ــن ح ــی در ضم ــه قربان ک
ــده  ــرح ش ــته مط ــورت برجس ص

ــت. اس
۳,۱. حق نماز 

ــد  ــاز، فرمودن ــق نم ــش ح در بخ
حــق نمــاز ایــن اســت کــه بدانــی 
نمــاز میهمانــی خداونــد تبــارک و 
ــاز  ــو در نم ــد و ت ــی می‌باش تعال
ــرار  ــق ق ــرت ح ــگاه حض در پیش
ــئله را  ــن مس ــر همی ــری. اگ می‌گی
درک و بــاور کنــی، رعایــت تمــام 
ــوط  ــی مرب ــری و باطن آداب ظاه
ــر  ــو امکان‌پذی ــرای ت ــاز، ب ــه نم ب
پــر  قلبــت  یعنــی  می‌شــود؛ 
می‌شــود  رجــا  و  خــوف  از 
حالــت  شــخصیت  ســیمای  و 
ــد.  ــدا می‌کن ــع پی ــی و تواض فروتن
فقــط کافــی اســت بــاور کنیــم کــه 
نمــاز، رفتــن بــه حضــور حضــرت 

ــت. ــق اس ح
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۳,۲. حق روزه 

امــا حــق روزه این اســت کــه روزه 
ــه  ــم ک ــد. بدانی ــت باش ــا باکیفی م
ــی  ــال روزه را حجاب ــد متع خداون
بیــن مــا و آتش قــرار داده تــا اعضا 
و جــوارح مــا را از مبتــا شــدن بــه 
گنــاه حفــظ ‌کنــد. ســپس حضــرت 
)علیــه الســام( روی روزه واقعــی 
ــر  ــاوه ب ــی ع ــد؛ یعن ــد کردن تأکی
ــت، از  ــا روزه اس ــان م ــه زب اینک
مراقبــت  آشــامیدن  و  خــوردن 
چشــم،  زبــان،  بایــد  می‌شــود، 
ــا  ــا، از مبت ــه اعض ــوش و هم گ
شــدن بــه انــواع و اقســام گناهــان 

ــوند. ــت ش حفاظ

۳,۳. حق صدقه

امــام  صدقــه،  حــق  دربــاره 
)علیــه الســام( فرمودنــد گنــج 
و پس‌انــداز شــما نــزد خــدای 
کــه  آن چیــزی  اســت.  متعــال 
امانــت  بــه  می‌دهیــد،  صدقــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــا آن وقت ــد ت می‌گذاری

نیازمندیــد. آن 
در ایــن زمینــه هــم بیانــات بســیار 

ــکار  ــه آش ــه صدق ــی راجع‌ب زیبای
صدقــه‌ای  داشــتیم.  پنهانــی  و 
ــه  ــام )علی ــوب ام ــتر مطل ــه بیش ک
پنهانــی  بــود، صدقــه  الســام( 
ــا  ــدق ب ــال ص ــه در کم ــت ک اس
حفظ شــخصیت طــرف مقابــل، در 
ــود. ــال داده می‌ش ــدای متع راه خ
صدقــه یــک معنــای خــاص دارد و 
ــر نقــل  ــای عــام. از پیامب یــک معن
کردیــم کــه: »کل معــروف الصدقه« 
یعنــی یــک صدقــه خــاص داریــم 
ــت  ــی اس ــه مال ــاً صدق ــه عمدت ک
ــت  ــل صحب ــاره‌اش مفص ــه درب ک
هــم  عــام  یــک صدقــه  شــد. 
داریــم کــه هــر خوبــی و معروفــی 

را شــامل می‌شــود.

۳,۴. حق حج

اســت  افعالــی  از جملــه  حــج 
ــردد. حــق  ــد حقــش ادا گ ــه بای ک
حــج ایــن اســت کــه بدانــی حــج، 
رفتــن بــه ضیافــت و میهمانــی 
خــدای متعالــی و فــرار از گناهــان 
ــق  ــف ح ــن لط ــه دام ــتن ب خویش
تعالــی اســت. ضمنــاً زمینــه‌ای 
ــه شــما و انجــام  ــول توب ــرای قب ب
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واجبــی اســت کــه حضــرت حــق 
ــت. ــرار داده اس ــما ق ــده ش برعه

۳,۵. حق قربانی

ــال،  ــوق افع ــی در حق بخــش پایان
حــق قربانــی اســت. جالــب اســت 
کــه بــا اینکــه قربانــی بخشــی 
ــه  ــی جداگان ــت، ول ــج اس از  ح
مطــرح شــده و مــورد تأکیــد قــرار 
گرفتــه اســت. اینجــا هــم حضــرت 
ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــاً بحثش عمدت
اینجــا جــای اراده خالــص اســت. 
ــه  ــی کــه ب ــه وســیله قربان یعنــی ب
ســاحت مقــدس پــروردگار متعــال 
را  خــودت  می‌کنــی،  پیشــکش 
ــرار  ــی ق ــت اله ــرض رحم در مع

می‌دهــی.
قربانــی در حــج واجــب اســت، اما 
ــر مســتحبی  ــی ام ــور عموم ــه ط ب
اســت کــه باعــث حفــظ و برکــت 
ــه  ــام ســجاد )علی اســت. اینجــا ام
ــم« وارد  ــه »وعل ــا کلم ــام( ب الس
یــک مطلــب تــازه‌ای شــدند و 
قربانــی  عمومــی  عنــوان  ذیــل 
ــاص وارد  ــا اخ ــر ب ــد اگ فرمودن
ــد  ــوید و نخواهی ــه ش ــن عرص ای

چشــم مــردم را بخریــد و خــودت 
را نمایــش بدهــی، گرفتــار تکلــف 

ــد. ــی ش نخواه
اینجــا کــه رســیدند، فرمودنــد 
»وعلــم« بــا ایــن کلمه از دو مســئله 
پرده‌بــرداری کردنــد. نکتــه اول 
ــه خــدای متعــال  اینکــه رســیدن ب
و مســیر بندگــی آســان و روان 
اســت و خــدای متعــال آســانی را 
ــت. ــته اس ــش خواس ــرای بندگان ب

ــال  ــدای متع ــه خ ــه دوم اینک نکت
ــما  ــرای ش ــع را ب ــف و تصن تکل
اخــاق  ایــن  و  نمی‌پســندد 
ریاســت‌طلبان و کســانی اســت 
بــه  را  خــود  می‌خواهنــد  کــه 
دیگــران غالــب کننــد. چیــزی کــه 
بــا خلقــت شــما هماهنــگ اســت، 
ــه  ــی اســت. ب ــاری و فروتن خاکس
ایــن ترتیــب حقــوق افعــال تمــام 

. د می‌شــو
ــق  ــد: »ح ــل اول ش ــن فص بنابرای
الله« کــه مــادر همــه حقــوق اســت. 
فصــل دوم شــد: »حــق النفــس« بــا 
زیرمجموعــه‌اش کــه هفــت عضــو 
اصلــی اســت. پــس از آن »حقــوق 
ــامل  ــه ش ــد ک ــرح ش ــال« مط افع
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ــج و  ــه و ح ــاز و روزه و صدق نم
ــود. ــی می‌ش قربان

از اینجــا بــه بعــد وارد فصــل 
ــش  ــه عنوان ــویم ک ــدی می‌ش جدی
ــن  ــط ای ــت. فق ــاس« اس ــق الن »ح
ــن  ــه ای ــم ک ــادآوری کن ــه را ی نکت
ــاز  ــوایان آغ ــق پیش ــا ح ــوان، ب عن

می‌شــود.
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